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آب و هوای زاهدان

حوادث

حادثه در کمین�

کار بدون ایمنی
بــرای  ــوان  ــوج ن یــک  هــمــراه  بــه  شهرکی- 
بود.  آمده  برق  تیر  انتهای  در  ای  میله  نصب 
بسته  کمرش  دور  به  که  کمربندی  کمک  با 
از تیربرق بالا رفت و از نوجوان خواست  بود 
تا برای نصب میله فلزی سیم ها را در دست 
بگیرد. کاری که می خواست انجام دهد در 
از  خود  ایمنی  حفظ  برای  باید  و  بود  ارتفاع 
کمربندهای استاندارد و کلاه ایمنی استفاده 
می کرد یا در بهترین حالت باید با استفاده از 
کار  این  است  بالابر  دارای  که  خودروهایی 
بالا رفت و  تیر برق  از  او  اما  انجام می داد  را 
بود.  آورده  را  نوجوان  یک  فقط  خود  همراه 
و تجربه چندانی  نوجوانی که شاید تخصص 
در کمک کردن به او نداشت و ظاهرش نشان 

 16 ــدود  ح که  داد  می 
اســتــفــاده  دارد!  ســـال 
دیگر  رعایت  و  بالابر  از 
تواند  می  ایمنی  نکات 
بدون  کار  این  انجام  در 
کمترین خطر موثر باشد 
زیرا رعایت نکات ایمنی 
شهروندان  ــرای  ب فقط 
بــایــد  و  نــیــســت  ــادی  ــ ع
افرادی هم که به عنوان 
مراکز  کارگر  یا  پیمانکار 
کار  بــه  مشغول  اداری 
را  ــوارد  ــ م ایــن  هستند 

رعایت کنند.

هشدار

امنیت وای فای خانگی

فای  وای  ویــژه  به  اینترنت  از  که  کــاربــران  از  بسیاری 
استفاده می‌کنند نگران هک شدن مودم بی سیم شان 
هستند و با توجه به این که در زندگی های امروزی کمتر 
کسی پیدا می شود که از اینترنت استفاده نکند، نگرانی 
خانه  در  است  ممکن  هم  یابد.شما  می  افزایش  نیز  ها 
خود برای اتصال به اینترنت از وای فای استفاده کنید و 
نگران باشید که وای فای شما هک نشود، در این زمینه 
چند راهکار برای حفظ امنیت وای فای به شما ارائه می 
شود:توان خروجی دستگاه خود را به حداقل برسانید، 
این کار علاوه ‌بر حفظ سلامتی افراد خانواده سبب می 
محوطه  از  خارج  غریبه  افــراد  سیگنال  دریافت  از  شود 
خانه جلوگیری شود. برای دستگاه مودم بی سیم خود 
یک اسم غیرقابل حدس و طولانی انتخاب و SSID خود 
را مخفی کنید. از پروتکل امنیتی WPA 2 استفاده کنید 
و روش encryption آن را برروی AES بگذارید. از رمز 
عبور پیچیده و طولانی و دارای حروف کوچک و بزرگ و 
علایم خاص استفاده کنید و اگر مودم شما کاراکترهای 
عبور  رمــز  انتهای  و  ابتدا  در  می‌‌کند  قبول  را   space
 MAC Filtering سیستم  از  کنید.  استفاده  خــود 
استفاده‌کنید تا جلوی نفوذ  MAC addressهای غریبه 
گرفته ‌شود. امکان WPS را غیر فعال کنید. این قابلیت 
در بیشتر مودم های مورد استفاده کشورمان فعال است. 
از طریق WAN را  پروتکل SNMP و امکان پیکربندی 
در مودم خود غیر فعال کنید. آی پی آدرس پیش ‌فرض 
به  را   Firmware نسخه  آخرین  دهید.  تغییر  را  مودم 
کار ببرید و برای پیکربندی مودم خود از کابل استفاده 
خود  ــودم  م در  را   print server و   DHCP امکان  و 
غیرفعال کنید و رمز عبور Device Login خود را تغییر 
دهید. امکان پیکربندی از روی یک آی پی خاص را روی 

دستگاه خود فعال کنید.

 خبر

دستگیری سرکرده باند مواد مخدر 

سرکرده باند سازمان یافته مواد مخدر در جنوب شرق 
گفت:  استان  انتظامی  فرمانده  شد.  دستگیر  کشور 
یگان های عملیاتی پلیس سراوان موفق به شناسایی و 
یافته مواد مخدر  باند سازمان  دستگیری سرکرده یک 
پلیس، سردار »قنبری«  پایگاه خبری  شدند.به گزارش 
افزود: پس از ماه ها اقدام اطلاعاتی، آخرین محل تردد 
در  و  شناسایی  پلیس  توسط  سراوان  در  قاچاقچی  این 
به  اشاره  با  شد.وی  دستگیر  مخفیگاهش  در  عملیاتی 
فقره  چندین  در  او  گفت:  متهم  های  اقدام  گستردگی 
درگیری مسلحانه با ماموران، چندین فقره آدم ربایی، 
ترانزیت بیش از 100 تن مواد مخدر و تهیه سلاح های 
اتهام  به  رسیدگی  که  داشت  دخالت  سنگین  و  سبک 
هایش با همکاری دستگاه قضایی در حال پیگیری است.

 پدرم ستون 
اصلی خانواده 

بود و مادرم 
اگر چه تلاش 

می کرد شرایط 
را متعادل نگه 

دارد اما نمی 
توانست او 

همیشه به پدرم 
وابسته بود 

به همین دلیل 
هم نتوانست 
زندگی بعد از 
پدرم را سر و 

سامان دهد و از 
فرزندانش به 

درستی مراقبت 
کند

شهرکی خم شده است و در میان زباله های رها شده 
در خرابه به دنبال اشیای با ارزش می گردد. 
کاپشن مندرس و کهنه ای به تن دارد و می گوید اگر چه 
روزها هوا گرم است اما شب ها سرد می شود و من جای 
این  همیشه  دلیل  همین  به  ندارم  خواب  برای  مشخصی 
لباس را به تن دارم تا سرما اذیتم نکند. هنگامی که از او 
می خواهم درباره زندگی اش صحبت کند ابتدا مقاومت 

می کند، اما بعد زبان می گشاید.

مرگ پدر

عید  روز  گوید:  می  و  کند  می  معرفی  حاجی  را  خودش 
حاجی  را  نامم  پدرم  دلیل  همین  به  آمدم  دنیا  به  قربان 
و  دوم  پسر  که  هستیم  خواهر  یک  و  برادر  هفت  گذاشت. 
بود  خوب  خیلی  ما  زندگی  هستم.  خانواده  سوم  فرزند 
یاد  نیکی  به  را  او  همه  و  بود  پرکاری  و  مهربان  مرد  پدرم 
می‌کردند. توانسته بود دو خانه و یک مغازه خریداری کند 
یادم  داشت.  فرزندانش  آینده  برای  زیادی  های  برنامه  و 
می آید در کلاس دوم راهنمایی درس می خواندم که ورق 
زندگی مان برگشت. پدرم به دلیل سکته قلبی نابه هنگام 
فوت کرد و ما یتیم شدیم و مرگ او سر آغاز همه مشکلاتی 
فقط  میان  این  در  بود.  آمده  ما  خانواده  سراغ  به  که  بود 
برادر بزرگم ازدواج کرده بود، برادر کوچکم هم چهار سال 
داشت که یتیم شد. اوایل بسیاری از اعضای فامیل به ما 
برایمان  را  پدر  کمبود  خواستند  می  و  کردند  می  محبت 
جبران کنند اما کم کم هر کس به سراغ زندگی خود رفت 
پدرم  کردند.  می  یاد  را  ما   ... و  اعیاد  مناسبت  به  فقط  و 
ستون اصلی خانواده بود و مادرم اگر چه تلاش می کرد 
زیرا همواره  توانست  اما نمی  نگه دارد  را متعادل  شرایط 
پدرم همه مسئولیت ها را بر عهده داشت و مادرم در هیچ 

به  بود،  وابسته  پدرم  به  همیشه  او  نداشت.  مهارت  کاری 
همین دلیل نتوانست زندگی بعد از پدرم را سر و سامان 

دهد و از فرزندانش به درستی مراقبت کند.

ازدواج زود هنگام

چند سالی از فوت پدرم گذشته بود و حساب های بانکی 
پدرم به دلیل ولخرجی های مادرم و خواسته های بیش از 
حد برادر بزرگم یکی یکی خالی شد. برادر بزرگم برای سر 
و سامان دادن به زندگی اش دست به دامان مادرم شده 
بود و قسمت زیادی از این اموال را که حق بقیه فرزندان 
دختر  که  بودم  ساله   18 روزها  آن  کرد.  تصاحب  بود  هم 
بود.  کرده  مشغول  خود  به  را  ذهنم  و  فکر  همه  همسایه 
اگر چه سربازی نرفته بودم و به دلیل بی مبالاتی و سهل 
انگاری نتوانسته بودم دیپلمم را بگیرم اما اصرار می کردم 
که باید ازدواج کنم. می دیدم برادرم با اموال پدرم زندگی 
طریق  این  از  خواستم  می  هم  من  چرخاند،  می  را  اش 
سودی ببرم. هر چه مادرم و دیگر اعضای فامیل به من می 
گفتند این ازدواج زود است قبول نکردم تا این که سرانجام 
مادرم به خواستگاری رفت و آن ها هم جواب مثبت دادند. 
آغاز کردم، کم کم  را  بودم که زندگی مشترکم  19 ساله 
مشکلات زندگی به سراغم آمد، به همین دلیل به مادرم 
نیز  او  بدهد.  هم  من  به  پدر  اموال  از  که  آوردم  می  فشار 
میان  را  پولش  و  بفروشد  را  پدری  دیگر  خانه  شد  مجبور 
با آن پول، خودرویی خریدم و  فرزندان تقسیم کند و من 

مسافرکشی می کردم.

هم نشینی با همسایه معتاد

زندگی  بود  مشترک  دیگری  خانواده  با  که  ای  خانه  در 
او  داشتیم.  نشینی  شب  همسایه  با  شب  هر  و  می‌کردم 

مردی معتاد بود و من هم کم کم با دود آشنا شدم. اوایل، 
است.  تفریحی  ــردم  ک می  گمان  و  کشیدم  می  تریاک 
همسرم از من می خواست که این کار را نکنم اما من ادامه 
که  هم  همسایه  شدم.  وابسته  بسیار  که  این  تا  دادم  می 
دندانش را برای اموال من تیز کرده بود می خواست از این 
طریق خودرویم را تصاحب کند، بنابراین پس از تریاک من 
را به مواد مخدر صنعتی وابسته کرد و از من خواست برای 

تامین هزینه های اعتیادم خودرویم را بفروشم. 
من هم که نیاز به موادمخدر داشتم این کار را کردم و پول 
برادر  و  مادر  که  هنگامی  شد.  مخدر  مواد  خرج  خــودرو 
ترک  را  من  کردند  تلاش  شدم  معتاد  فهمیدند  بزرگم 
پس  دانستم  نمی  زیرا  خواستم  نمی  دیگر  من  اما  دهند، 
را  فرزندم  دو  و  همسر  زندگی  هزینه  باید  چگونه  پاکی  از 
تامین کنم و چون خودرویم را از دست داده بودم احساس 
تلاش  دیــد  که  هنگامی  همسرم  ــردم.  ک سرشکستگی 
هایش بی فایده است بعد از 10 سال زندگی مشترک به 
خانه پدرش برگشت تا شاید بتواند من را راضی به ترک 
کند، اما نتوانست. من هم که توان تامین اجاره را نداشتم 

با اکراه من  خانه را تحویل دادم و نزد مادرم برگشتم که 
هزینه  بــرای  پولی  که  گفت  ابتدا  همان  از  و  پذیرفت  را 

موادمخدر ندارد.

زباله گردی و کارتن خوابی

که  هاست  مدت  و  گذرد  می  همسرم  رفتن  از  سال  چند 
خبری از فرزندانم ندارم، حتی نمی دانم حالا چند ساله 
هستند. برای تامین هزینه های مواد مخدر، زباله گردی 
خواهر  تا  نروم  مادرم  خانه  به  دهم  می  ترجیح  و  کنم  می 
خرابه  در  گاهی  نبینند.  وضعیت  این  با  را  من  برادرانم  و 
می‌خوابم و به همراه چند معتاد دیگر مواد مصرف می کنم 
و در کنار آن ها شب را به صبح می رسانم. کاش پدرم زنده 
این  به  داد  نمی  اجازه  که  دانستم  می  بود  اگر  چون  بود، 
حال و روز بیفتم. مادرم نتوانست ما و زندگی را بعد از فوت 
زود  ازدواج  برای  من  های  سرکشی  کند.  مدیریت  پدرم 
هنگام و هم نشینی با همسایه معتاد همه بعد از فوت پدرم 
این  از  کدام  هیچ  داد  نمی  اجازه  بود  اگر  که  افتاد  اتفاق 

اتفاق ها رخ دهد و فرزندش به این سرنوشت دچار شود.

زندگی که از هم پاشید!
سرانجام همنشینی با همسایه معتاد

سایه روشن�

رمال زندگی ام را بر باد داد
شهرکی- باورم نمی شد زندگی ام را به راحتی از دست داده باشم و سرافکنده دوباره در خانه پدری زندگی کنم. 18 ساله بودم که اکبر به خواستگاری 
ام آمد. جوان سر به راه و پر کاری بود، به همین دلیل پدرم هم با این وصلت موافقت کرد. خیلی زود مراسم ازدواج ما برگزار شد و زندگی مشترک خود را 
آغاز کردیم.20 ساله بودم که »سوگند« دخترم به دنیا آمد و خوشبختی ما را تکمیل کرد. اکبر به سختی کار می کرد و درآمد خوبی هم داشت همین سبب 
شد در آپارتمانی از یک محله بهتر خانه اجاره کنیم. او سرکار می رفت و من هم با سوگند سرگرم بودم، تا این که با یکی از همسایه ها آشنا شدم که از قضا 
رمالی می کرد و فال قهوه می گرفت. اوایل به این چیزها اعتقادی نداشتم و برای سرگرمی به خانه »زیبا« می رفتم. او مراجعه کنندگان زیادی داشت و 
من هم ساعت ها در کنارش می نشستم و فال قهوه و رمالی او را تماشا می کردم. یک بار کنجکاو شده بودم بدانم زیبا درست می گوید یا نه، بنابراین به 
او گفتم برای من هم فال بگیرد. زیبا می دانست اکبر تا شب به خانه نمی آید و همین موضوع را سوژه فالش کرد و گفت: همسرت را با یک زن غریبه می 
بینم. همین حرف سبب شد به همسرم شک کنم و از آن روز همه فکرم یافتن نشانه ای برای اثبات حرف های زیبا بود. اکبر خسته از سرکار می آمد و من 
به دلیل دیر آمدنش با او بحث و گوشی تلفن همراهش او را چک می کردم و به دنبال عکس و شماره های ناشناس بودم. کم کم اکبر از رفتارهای من 
خسته شد و هرچه از من خواست از این تردید دست بردارم موفق نشد. از آن طرف من هر روز به خانه زیبا می رفتم و فال می گرفتم و او هم برای تحریک 
بیشتر و راضی نگه داشتن من حرف های بی ربط زیادی درباره همسرم می زد. سرانجام روابط من و اکبر تیره شد و تصمیم به جدایی گرفتیم. من به خانه 
پدرم برگشتم و سوگند را به پدرش سپردم. اکبر روز جدایی به من گفت که زندگی مان را خراب کردی و به زودی متوجه می شوی که این مدت درباره من 
گمان اشتباه داشتی. یک سال از جدایی مان گذشت در این مدت اکبر را زیر نظر داشتم و متوجه شدم که با هیچ زنی رابطه ندارد. فهمیدم اشتباه کردم 

اما دیگر فایده ای نداشت چون اکبر حاضر به پذیرفتن دوباره من نبود. اعتقاد به رمال زندگی ام را بر باد داد و مرا انگشت نمای فامیل کرد. 

برای تامین هزینه های موادمخدر، زباله گردی می کنم و ترجیح می دهم به خانه مادرم نروم تا برادرانم من را با این وضعیت نبینند


